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تکرار فرمول ها و محافظه کارى روایى شد. 
فیلم ها کمتر به سمت ریسک، تجربه گرى 
یا شکســتن الگوهاى تثبیت شده حرکت 
مى کردنــد و بیشــتر در پــى بازتولیــد 

نسخه هاى موفق گذشته بودند.
تجربه  دهــه  80 نشــان مى دهد که 
جشنواره فیلم فجر، در اوج مرجعیت خود، 
به جاى آن کــه نقش کشــف و حمایت از 
جریان هاى تازه را ایفا کند، غالباً به بازتولید 
الگوهایــى گرایش داشــت کــه پیش تر 
کارآمدى خود را در همان چارچوب اثبات 
کرده بودند. این چرخش از «کشــف» به 
«تأیید»، اگرچه ثبات و انسجامى ظاهرى 
به جشنواره بخشید، اما هم زمان بخشى از 
ظرفیت نوآورى و شگفتى را از آن گرفت؛ 
ظرفیتى که در سال هاى بعد، نبودش بیش 

از پیش احساس شد.

دهه 90؛ بحران اعتماد 
و فاصله با بدنه سینما

دهه  90 را مى توان دوره  آشکارشدن 
و تثبیت شکاف میان جشنواره فیلم فجر 
و بدنه  سینماى ایران دانست؛ شکافى که 
ریشه هاى آن در دهه هاى قبل شکل گرفته 
بود، اما در این دوره به ســطح آمد و دیگر 
پنهان کردنى نبود. جشــنواره، که زمانى 
مرجع اصلى اعتبارسنجى سینما محسوب 
مى شد، به تدریج با پرســش هایى جدى 
درباره  کارکرد، معیارها و میزان اثرگذارى 

خود مواجه شد.
آیین نامه هــا،  مکــرر  تغییــرات 
بازتعریف هاى پى درپــى بخش ها و قواعد 
داورى، و ناپایدارى در سیاســت گذارى، 
به نوعى بى ثباتى ســاختارى دامن زد. در 
کنار آن، داورى هــاى بحث برانگیز و گاه 
غیرقابــل پیش بینى، اعتماد بخشــى از 
سینماگران و مخاطبان را نسبت به فرآیند 
قضاوت جشــنواره تضعیف کرد. در برخى 
ســال ها، فاصله  میان فیلم هاى شــاخص 
و جریان ســاز ســینماى ایران با فهرست 
برگزیدگان جشــنواره آن قدر محسوس 
بود که مرجعیت فجر به طــور جدى زیر 

سؤال رفت.
در چنین فضایى، جشــنواره به جاى 
آن که نقش راهبــردى و هدایت گر خود را 
تقویت کند، بیش از پیش درگیر حاشیه ها 
شد. بخش قابل توجهى از انرژى و ظرفیت 
آن صرف پاســخ گویى بــه واکنش هاى 
رســانه اى، مدیریت بحران هاى مقطعى و 
مواجهه با افکار عمومى گردید؛ وضعیتى 
که عملاً امــکان سیاســت گذارى مؤثر و 

بلندمدت فرهنگى را محدود کرد.
تجربه  دهــه  90 نشــان مى دهد که 
تضعیــف مرجعیت جشــنواره، نه حاصل 
یک تصمیم یا رویــداد خاص، بلکه نتیجه  
انباشت بى اعتمادى، ناهماهنگى و فقدان 

چشم انداز روشن بوده است. در این دوره، 
جشــنواره فیلم فجــر بیش از هــر زمان 
دیگرى با این پرســش روبه رو شد که آیا 
هنوز مى تواند نقش مرجــع را ایفا کند، یا 
صرفاً به یکى از رویدادهاى تقویمى سینما 
تقلیل یافته اســت؛ پرسشى که پاسخ آن، 
زمینه ســاز وضعیت امروز جشنواره شده 

است.

تفکیک ملى و جهانى؛ نشانه اى از
 سردرگمى ساختارى

جداســازى بخش ملــى و بین الملل 
جشــنواره فیلم فجر، یکى از تصمیم هاى 
بحث برانگیــز و سرنوشت ســاز در تاریخ 
این رویداد بود؛ تصمیمــى که پیامدهاى 
آن نــه در همان ســال هاى ابتدایى، بلکه 
به تدریج و در ادامه  مسیر جشنواره آشکار 
شــد. این تفکیک، بیش از آن که حاصل 
یک چشم انداز روشــن و بلندمدت باشد، 
واکنشى شتاب زده به فشارها و انتظارات 

مختلف به نظر مى رسید.
در عمل، ایــن جداســازى نه تنها به 
تقویت بخش بین الملــل و تثبیت جایگاه 
آن در تقویــم جهانى جشــنواره ها منجر 
نشد، بلکه تمرکز جشنواره را پراکنده کرد 
و نوعــى دوپارگى هویتــى به وجود آورد. 
جشنواره فیلم فجر، که پیش تر دست کم 
در ســطح ملى داراى یک روایت مشخص 
بود، پس از این تصمیم با این پرسش مواجه 
شد که دقیقاً قرار است چه باشد: ویترین 
سینماى ایران، پلى براى ارتباطات جهانى، 

یا ترکیبى نامتوازن از هر دو.
تجربــه  ایــن تفکیــک نشــان داد 
که اصلاحات ســاختارى، بــدون تعریف 
روشــن از مأموریت و کارکرد جشنواره، 
نه تنها مســئله اى را حــل نمى کند، بلکه 
بــر پیچیدگى هــاى موجــود مى افزاید. 
جشــنواره فجر در این دوره، بــار دیگر به 
ســمت تغییرات ناپایدار و بازگشت هاى 
مکرر حرکــت کرد؛ تغییراتى که بیشــتر 
نشانه  فقدان اســتراتژى منسجم بودند تا 

گامى رو به جلو.
در نهایــت، جداســازى بخش ملى و 
بین الملل به نمونه اى گویا از نحوه  مواجهه  
جشــنواره با بحران هاى خود بدل شــد: 
تصمیم هایــى پرهزینه، بدون پشــتوانه  
نظرى کافى، که بیــش از آن که به تثبیت 
جایگاه فجــر کمک کنند، پرســش هاى 
تازه اى دربــاره  هویت و آینــده  آن ایجاد 

کردند.

سال هاى اخیر؛ کرونا، انصراف ها 
و کاهش مرجعیت

برگــزارى جشــنواره فیلــم فجر در 
سال هاى کرونایى و سپس مواجهه با موج 
انصراف برخــى فیلم ســازان و بازیگران، 

به یکــى از نقاط عطــف تعیین کننده در 
تاریخ معاصر جشــنواره بدل شد؛ مقطعى 
که بحران هاى انباشته  ســال هاى پیش، 
به طور هم زمان و عیان خود را نشان دادند. 
این اتفاقــات، بیش از هر زمــان دیگرى، 
شکنندگى جایگاه جشــنواره و وابستگى 
مرجعیت آن به شرایط اجتماعى و اعتماد 

عمومى را آشکار کرد.
در ســال هاى همه گیرى، جشنواره 
ناچار شــد در وضعیتى غیرعادى برگزار 
شود؛ وضعیتى که به طور طبیعى از قدرت 
نمایشــى، گفت وگویــى و اجتماعى آن 
کاســت. اما آنچه این دوره را به یک نقطه  
گسست بدل کرد، نه صرفاً محدودیت هاى 
اجرایــى، بلکــه واکنش بدنه  ســینما به 
جشنواره بود. انصراف هاى معنادار، بیش 
از آن که کنشــى فردى تلقى شوند، نشانه  
فاصله گیرى بخشى از سینماگران از نهادى 
بود که زمانى نماینده  اصلى آن ها محسوب 

مى شد.
تجربــه  این ســال ها نشــان داد که 
جشــنواره فیلم فجــر دیگــر به تنهایى 
قادر به نمایندگى کلیت ســینماى ایران 
نیست. تنوع دیدگاه ها، شکاف هاى نسلى 
و تغییر مناســبات فرهنگى و اجتماعى، 
چنان گسترده شده بود که یک جشنواره 
با ساختار و منطق پیشــین، توان پوشش 
آن را نداشت. در نتیجه، مفهوم مشروعیت 
جشــنواره بیــش از هــر زمــان دیگرى 
به موضوعى محل پرســش تبدیل شــد؛ 
مشــروعیتى که دیگــر نه بدیهــى، بلکه 

نیازمند بازتعریف و بازسازى است.
ایــن مقطع، فجــر را از یــک رویداد 
تثبیت شــده به مســئله اى قابل مناقشه 
بدل کرد؛ مســئله اى که پاسخ به آن، نه با 
تغییرات مقطعى یا واکنش هاى رسانه اى، 
بلکه تنها از مســیر بازاندیشــى عمیق در 
مأموریت، ساختار و نســبت جشنواره با 
ســینماى ایران ممکن اســت. فجر، پس 
از این تجربه، ناگزیر اســت با این واقعیت 
مواجه شــود که ادامه  مسیر، بدون ترمیم 
اعتماد و تعریف دوباره  نقش خود، ممکن 

نخواهد بود.

جشنواره چهل وچهارم؛ 
نتیجه  یک مسیر انباشته

در چنیــن بســترى، جشــنواره 
چهل وچهارم فیلم فجــر را باید محصول 
مستقیم این تاریخ پرنوســان و پرچالش 
دانست؛ تاریخى که از تنظیم گرى دهه  60

آغاز شد، از ناهماهنگى دهه  70 گذشت، 
به مرجعیت دهــه  80 رســید و در دهه  
90 با بحران اعتماد و مشــروعیت مواجه 
شد. تصمیم ها، ترکیب آثار حاضر و حتى 
واکنش ها و حاشیه هاى پیرامون این دوره، 
بدون رجوع به این مســیر تاریخى، قابل 

دهه  70 را می توان 
یکی از نقاط عطف 

تعیین کننده در تاریخ 
جشنواره فیلم فجر 
دانست؛ دهه ای که 

شکاف میان تحولات 
واقعی سینمای 

ایران و منطق درونی 
جشنواره به تدریج 

آشکار شد

دهه  90 را می توان 
دوره  آشکارشدن و 
تثبیت شکاف میان 

جشنواره فیلم فجر و 
بدنه  سینمای ایران 

دانست؛ شکافی 
که ریشه های آن در 
دهه های قبل شکل 

گرفته بود، اما در این 
دوره به سطح آمد و 
دیگر پنهان کردنی 

نبود


